
علیه واقعیت شخصی

شبکه های اجتماعی دوران جدیدی را برای 
جارچی هــای ایدئولوژی جنگ رقم زده اســت. 
«چارلی کرک» یکــی از آنان بود. وی یک فعال 
سیاســی محافظه کار و بنیان گــذار گروه «نقطه 
عطف آمریکا» و از حامیان اســرائیل  بود که به 
قتل رسید. ترامپ نوشــت: «چارلی کرک بزرگ  
و حتی افســانه ای، درگذشت. هیچ کس قلب و 
روح جوانان ایالات متحده آمریکا را مانند چارلی 
درک نکــرد. او محبوب و مورد ســتایش همه 
بود...». آری او قلب و روح بســیاری از جوانان 

را «ربوده» بود.
در بازار دیده اید کــه گاه جارچی هایی بر در 
مغازه ها می ایستند و تبلیغ اجناس می کنند. آنان 
اغلب صاحب مغازه نیستند، شاگرد هم نیستند، 
اما چنان در کار خــود جدی اند که گویی مالک 
مغازه اند. با شور زائدالوصفی «نکته ها گویند با 
ســوداگران». معمولا وابسته به صاحب مغازه 
هســتند؛ هر کس که می خواهد باشد. مهم این 
اســت که خوراک روزانه خودنمایی آنان فراهم 

شود.
چارلی کــرک یک جارچی ایدئولوژیک و یک 
بوقچی تبلیغات سیاســی بود. از این قماش در 

کشور خودمان هم کم نداریم.
پرداختــن بــه جارچی هــا از آن رو اهمیت 
دارد که معرکه گردانان بازار مکاره سیاســت به 
سوی جنگ اند، در حکومت های «الیگارشیک-
دموکراتیــک» نقش آفرینی هــای مخرب دارند 
و گاه تا حــد شاه ســازی (King Makers) هم 
پیــش می روند. چارلی کــرک کالای ایدئولوژی 
نماد  می فروخت،  ســرمایه داری  نژادپرســتانه 
محافظــه کاری پوپولیســتی نوظهــور حــزب 
جمهوری خواه و کســی بود که نقشی اساسی 
در جلب حمایت رأی دهندگان جوان به دونالد 
ترامپ داشــت. ترکیب دموکراسی با الیگارشی 
از همین جنبــش توده ای ایدئولوژیک آمریکایی 
در آمده اســت. کرک نماد «جمهوریت توده ای» 

نظام سرمایه داری بود.
ایدئولوژیک  ویژگی هــای جارچی هــای  اما 
کــه در جای جای جهــان و از جملــه در ایران 

پراکنده اند، چیست؟
• جارچی هــای ایدئولوژیک بیشــتر در میان 
افراطــی دیده  و راســت های  محافظــه کاران 
می شــوند و دنیــا را با عینک توطئــه می بینند. 
برای  تئوری های توطئه، چاشــنی خوشمزه ای 
خــوراک سیاســی جوانــان اســت. جارچی ها 
از اســتدلال تهی هســتند، از ایــن رو قصه های 
اســرارآمیز سیاســی می ســازند تا مخاطب را 

فریفته کنند.
• باورهای بی اساس را به صورت راسخ بیان 
می کنند. فن بیان خوبی دارند، جوانان را شیفته 
خود می کنند و به سیاست هیجان می آورند؛ بادِ 
بوق اند. «سخنرانی و سخن بازی» سرمایه اصلی 
و «کان لعــل» آنان اســت: «چــون کان لعلی 

یافتم/ من چون دکانداری کنم؟».
• در الیگارشــی های شبه دموکراتیک کارکرد 
آنــان بی حیثیت کردن رقبا و حــذف حریفان از 

درون رژیم سیاسی است.
• بسیاری از جوانان که دوره نوزادی خود را 
در سیاســت آغاز می کنند، سیاست را همچون 
فوتبال می بیننــد و به ســرعت می خواهند که 
هوادار باشــند تا هویت یابند. از آنجا که در پی 
هیجان هســتند و نه منطق، در پــی انگیزه ای 
هســتند که محکم و پرشــور در صحنه حاضر 
شوند. لذا نیاز به کسی دارند که باورهایی محکم 
و کالایی جذاب به آنان دهد تا همچون چاقویی 
تیز ببُرد و چون پتکی ســهمگین بکوبد و شــور 

سرمستی و غرور جوانی شان را پاسخ گو باشد.
• فقــط جوانان نیســتند که مجــذوب آنان 
می شوند؛ از متخصصان علوم سیاسی گرفته تا 
متخصصان گوش و حلــق و بینی نیز مجذوب 
آنان می شــوند. در واقع همه خرقه آلوده ایم و 
جامه نیک نامی را به خرقه می آلود می فروشیم. 
از شهرآشــوبی اینان برای حفظ قبای صدارت 
خودمان شــاد می شــویم. هر یک بــه طریقی 
نیازمنــد چنین جارچی هایی هســتیم. حالا اگر 
نتوانند جنس ما را بفروشــند حداقل می توانند 

 رقیب ما را بی حیثیت کنند.
• باورهــای خرافاتــی خود را بــا معنویت 
و رســالت آن جهانــی یکی تلقــی می کنند. از 
هر مکتب و مســلکی که باشــند، آخرالزمانی 
و «مســیانیک»  هســتند (Messianic). رقیــب 

روشنفکری مدرن و بلکه دشمن آنان اند.
• کمتر اثر مکتــوب دارند. در واقع جمعیت 
مخاطــب آنهــا علاقه ای بــه خوانــدن ندارد. 
ســخنرانی های دلکش آنان تیغــی مردم کُش 
اســت که افکار عمومی را به بیراهه افراط گری 

و جنگ می کشاند.
• دروازه ای کــه سیســتم ها بــرای آنان باز 
می کنند، نو به نو جارچی هــای رقیب می زاید؛ 
«در بگشا که آمد خامی دیگر/ چون دولتِ شاه 

است، جامی دیگر». به همین دلیل 
آنگاه که تاریخ مصرف شــان سپری 
می شود، به «دوره المیاهِ» سیاست 

پرتاب می شوند. 
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منطقه غرب آســیا هرچند به دلیــل برخــورداری از منابع طبیعی و 
موقعیــت جغرافیایی ممتاز همواره از فرصت و ظرفیت چشــمگیر برای 
توســعه برخوردار بوده و در دهه های اخیــر درجاتی از رونق اقتصادی و 
رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده، اما توفیق چندانی در ایجاد یک 
شبکه به هم پیوســته اقتصادهای محلی برای استفاده مناسب از ظرفیت 
همدیگر در مســیر هم افزایی توسعه محور نداشــته  است. همکاری های 
کشــورهای منطقه یا برای اهداف محدودی مانند کنترل بازار نفت شکل 
گرفتــه یا در ســطح توافق های اولیه بــرای ایجاد مســیرهای ارتباطی و 
حمل ونقل برای گســترش تجارت با خارج از منطقه بــوده که آن هم در 
فضای رقابت های منطقه ای و نه تلاش برای همکاری و هم افزایی صورت 
گرفته  اســت. به این ترتیب اقتصادهای منطقه، حتی در کشورهایی که در 
دهه های اخیر نرخ بالای رشــد اقتصادی را تجربه کرده اند، بیشتر از اینکه 
از ظرفیت تجارت منطقه ای برای تداوم رشــد خود بهره مند شوند، متکی 
به ارتباط تجاری با خارج از منطقه هســتند. شــکل گیری چنین فضایی را 
می تــوان متأثر از سیاســت قدرت های فرامنطقه ای دانســت که برقراری 
مناسبات ســالم اقتصادی بین کشــورهای منطقه را در تعارض با منافع 
بلندمــدت خود می دانند. ترویج توهم ایران هراســی در دهه های اخیر با 
این هدف صورت گرفت که کشــورهای منطقه بیشتر از گذشته به سمت 
غرب بروند و به این ترتیب بازاری گســترده و بی دردســر برای آنان فراهم 
شــود. از سوی دیگر موج ایران هراســی و خطر موهوم ایران می توانست 
موجبات بی اعتنایی آنان به خطر واقعی دشــمن اصلی منطقه را فراهم 
آورد و فرصتی برای رژیم صهیونیســتی ایجاد کند کــه با کمترین مانع و 

رادع برنامه ایجاد «اســرائیل بزرگ» را دنبال کند. البته رفتارهای تندروانه 
برخی محافل سیاسی در داخل کشور نیز همسو با مکر دشمنان این موج 
را بزرگ تر و توفنده تر می ســاخت. تهاجم رژیم صهیونیستی به دوحه در 
هجدهم شــهریورماه هرچند در مقایسه با تحمیل جنگ تمام عیار ۱۲روزه 
به ایران، اتفاقی بســیار کوچک تلقی می شــود، اما بی تردید از نظر آثاری 
که در ســپهر سیاسی و فرهنگی منطقه بر جای گذاشته، دست کمی از آن 
ندارد و حتی این ادعا که آثار آن عمیق تر اســت، چندان اغراق آمیز به نظر 
نمی رســد. این تهاجم از یک  سو نشان از خوی سلطه گری و بی اعتنایی به 
قوانین بین المللی این رژیم داشت و از سوی دیگر، مهم تر از آن بی اعتباری 
هرگونه تعهدات نیروهای فرامنطقه ای برای حمایت از کشورهای منطقه 
را به رخ کشــید و ثابت کرد حضور چنین قدرت هایی هرگز نمی تواند برای 
مردم منطقه امنیت و آرامش به ارمغان بیاورد، زیرا آنها سودایی دیگر در 
ســر دارند. علاوه براین، این تهاجم نشان داد خطر واقعی و تهدید واقعی 
برای صلح، آرامش و توســعه منطقه نه ایران بلکه رژیم صهیونیســتی 

است؛ تهدیدی با رنگ و بوی اسلام ستیزی و مسلمان کشی که اینک با رؤیای 
ایجاد اسرائیل بزرگ و مسلط بر کل منطقه وارد میدان شده  است.

بــه دنبال تهاجم به دوحــه تحرکات دیپلماتیک وســیعی در منطقه 
شکل گرفته  است. برگزاری نشســت اضطراری سران کشورهای اسلامی 
را می توان نقطه شروعی برای شــکل گیری سازوکاری جدید در مناسبات 
کشــورهای اسلامی دانست. در این نشســت برخی از سران با صراحت از 
لزوم اقدام علیه اســرائیل به جای اســتفاده از کلمات، از ضرورت تحریم 
این رژیم جعلی تا تلاش برای لغو عضویتش در ســازمان ملل، از فشــار 
به شــورای امنیت برای پاســخ گوکردن جنایتکاران جنگی صهیونیســت 
تا برقراری پیمان های دفاعی بین کشــورهای اســلامی ســخن گفتند. اما 
در این میان سخنان ریاست جمهوری کشورمان برجستگی خاصی داشت؛ 
آنجا که حمله رژیم صهیونیســتی به دوحــه را اعلان جنگ علیه کرامت 
جامعه اسلامی دانست و خواهان مرعوب و متفرق نشدن و ساکت ننشستن 
کشورهای اسلامی و ایجاد نظمی نو مبتنی بر وحدت اسلامی و برادری و 

برابری انسانی شد.
بــه باور نگارنده یک نکتــه نمادین در این حمله، انجــام آن در هفته 
وحدت است، به بیان دیگر پیام این حمله در چنین روزهایی، این است که 
دشمن صهیونیست نگران وحدت جامعه اسلامی نیست و باور دارد با بذر 

نفاقی که در این سرزمین ها با همت استعمارگران پاشیده  شده، 
امکان اقدام قاطع علیه دشمن مشــترک وجود ندارد. ازاین رو 
برداشــتن گام های اصولی در مســیر وحدت، دشمن را متوجه 

اشتباه راهبردی خود خواهد کرد.

قبــل از پرداختن به موضــوع اصلی تحلیل، مقداری از قدرت اقتصادی، نظامی و سیاســی چین 
توضیح داده می شود. اگر تا دیروز چین با رشدی فزاینده، اقتصاد جهان را پله به پله در حال پیمودن 
بود و با سیاســتی محتاطانه و محافظه کارانه، مارپله های پیشــرفت اقتصادی را یکی پس از دیگری 
می پیمود و با مدارا و صبری کنفسیوســی و بودایی مهار افســار، بر دهان اســب سرکش کمونیست 
مائوئیست زده بود، امروزه عملا ثابت کرده سودایی برای ابرقدرت شدن و هژمون شدن نظام بین الملل 
دارد، رژه نظامی اخیر آن در ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ همه را مدهوش خود ساخت که شی جین پینگ در کنار 
پوتین و کیم جونگ اون چگونه از موشک های بالستیک و قاره پیما با کلاهک های هسته ای خود سان 

می بیند و آنان را به عرضه عمومی گذاشته است. این وقایع چنان برای ترامپ تلخ بود که ناچار شد بپذیرد نظم نوینی در آسیا 
در حال اتفاق است و قافیه را بدجوری باخته و مجبور شد بیان کند در اتحاد چین، روسیه و هند توافقی نامبارک برای ایالات 
متحده آمریکا رخ داده است. در سال های اخیر دو پیمان مهم در سطح بین المللی رخ داده است که هرچند موضوع بحث 
ما در این مقال نیست، اما به صورت خلاصه وار اشاره ای به آن باید کرد، پیمان های شانگهای و بریکس؛ پیمان هایی در قالب 
اتحادیه های بین المللی به منظور اهداف امنیتی، اقتصادی و سیاسی؛ پیمان شانگهای البته همانند پیمان آتلانتیک شمالی 
(ناتو) و پیمان ورشوی سابق هنوز یک معاهده دفاعی چندجانبه به شمار نمی رود. چنانچه ملاحظه کردیم، ایران که عضو 
پیمان شانگهای است، در طول جنگ ۱۲ روزه هیچ گونه پشتیبانی از طرف کشورهای عضو نشد و اکثریت آنان فقط با صدور 
بیانیه ای حمایت خود را از ایران اعلام کردند؛ پس می توان نتیجه گرفت در زمینه ســخت افزاری و کمک های لجستیکی و 
نظامی نمی توان به قدرت چین اکتفا کرد که بخواهد تکنولوژی و فناوری پیشرفته نظامی خود را در مقابل غرب و اسرائیل 
در اختیار ما قرار دهد، در حالی که هنوز ریسک حمله به تایوان را به خاطر تبعات خطرناک آن نمی پذیرد، بنابراین باید بپذیریم 
هنوز مرحله بلوغ نظامی پیمان شــانگهای برای کمک به اعضا به ویژه کشــور ما فراهم نیســت. بحث مقداری به منظور 

مهم بودن شرایط ما امنیتی و سخت افزاری شد. در ابعاد اقتصادی و نرم افزاری روابط بین ایران و چین 
دارای فرازونشیب هایی است، مدام صحبت از قرارداد همکاری ۲۵ساله بین دو کشور می شود که در 
سال ۲۰۲۱ پکن متعهد شده است ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کند، البته این سرمایه گذاری 
لازم اســت، اما کفاف مایحتاج سرمایه هایی را که لازمه رشــد اقتصادی هشت درصد در سال باشد، 
نمی دهد؛ چیزی که اقتصاد ما به شدت به آن نیازمند است، گرچه اقتصاد دو کشور وابستگی عمیقی 
به هم پیدا کرده اند، اما اشتباه محاسباتی نکنیم، ایران کشوری است که چین به طور واقعی به آن نیاز 
دارد. چین به ســادگی نمی تواند جایگزینی برای حدود ۱۳ در صد نفت وارداتی اش از ایران را آن هم 
نفت ارزان قیمت در بازار پیدا کند. ما با فروش نفت به چین حدود ۱۶ میلیارد دلار در سال صادرات به آن کشور داریم، و چین 
چیزی بالغ بر ۱۹ میلیارد دلار صادرات به ایران دارد، البته نباید فراموش کنیم که این آمار از منابع رسمی اخذ شده است و 
آماری که میزان صادرات و واردات را با لحاظ تحریم ها نشــان دهد، در دســترس نیست، پس حجم اصلی مبادلات در این 
موارد لحاظ نشده است. رابطه نزدیک ایران و چین نیست که خاطر هر شهروندی را مکدر و نگران کرده است، رابطه ای که 
الزامی و مورد احترام اســت، بلکه اشباع و تصرف بازار ایران به وسیله کالاهای چینی است که عمدتا بی کیفیت، مصرفی، 
فاقد ارزش و حتی بنجل دیده می شود. زمانی  که با شهروندان و کسبه جزء هم صحبت می کنی، به راحتی مدعی می شوند 
اولا کالا ها چینی اســت و کالاهای ایرانی قدرت رقابت با کالاهای چینی را ندارند و بازار کاملا از ســوی چین تصاحب شده 

است، در ثانی به صورت فله ای وارد کشور می شود؛ پس محصولات مرغوب و برند نیستند. ثالثا از نوع نامرغوب 
و دست سومی هستند و هرکسی مدعی باشد این کالا غیر چینی است، واقعیت را به خریدار نگفته است. شاید 
بارزترین و مهم ترین محصولی که امروزه شهروندان زیادی با پرداخت هزینه گزاف دریافت می کنند، خودروهای 

چینی باشد؛ خودروهای فاقد استاندارد و بدون کیفیت لازم.
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۴

در عصر تردید، که زمانه از تکرار فرســوده است 
و زمین از زخم،

در روزگاری که واژه ها کم رنگ اند  و رؤیاها از قاب 
خاطره فراتر نمی روند،

جهانــی در گذار، بــا مردمانی دل خســته میان 
خاکستر و اشتیاق.

اقتصاد چو پرگار به هر سو در دوران، از نبض های 
بریــده، ســونامی بی تدبیــری و از جهش های 

توخالی،
از دلالی بی درنگ و سوداهای بی سرانجام؛

ولی هنوز در سینه تولید، تپشی هست و قلب ها 
عاشقانه می تپد.

هنــوز در ذهــن مهندســان فــردا، طرحــی نو 
در می پیچد،

هنوز امید به رهایی از رانت و رکود، زنده است.
آری

«به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
و گر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم ».

خســته اســت آموزش و یادگیــری  از دفترهای 
بی درنگ و تخته های بی جان،

از محتواهــای منســوخ و روش هــای کهنــه، 
دانشگاه های نسل رفته،

اما در گوشــه ای از کلاس، کــودکِ خیال پردازی 
قلم می زند؛

و شاید در آن خیال، جهانی نو متولد شود.
خســته است انرژی، از ســوزاندن بی سخاوت و 

بهره کشی بی ملاحظه؛
اما خورشید هر روز، بی توقع می تابد،
و باد، در سکوت، در پی رهایی  است؛

اگر گوش جان بســپاریم، پیام شــان را خواهیم 
شنید.
آری:

«تو مپندار که خاموشی من، از رضای دل است
که زبان دل من، در دل شب غوغاها دارد ».

خسته است سازه، از بارهای بی تدبیر،
از معماری بی معنا و سازه های بی سازه؛

اما در دل شــلختگی، طرحی برای 
بازساخت می جنبد،

اگــر بنیــاد را بر خرد و شایســتگی 
بگذاریم.

دنیای این روزهای ما

«به راه بادیه»

۱۱

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     بازخوانی کتاب  «صلح را از کودکی باید آموخت» نوشته توران میرهادی     شاگردان رنگرز هم مثل آزادکاران قهرمان جهان شدند      سایه ترامپ بر سر آزادی بیان

ورود جنگنده های روسی به آسمان استونی زنگ خطر 
تازه ای برای مرزهای شرقی ناتو به صدا درآورد

گزارش «شرق» از وضعیت نابسامانی
 که صدای همه را درآورده است

«شرق»، سفر رئیس جمهور ایران به سازمان ملل و چشم انداز 
مذاکرات را در گفت وگو با کارشناسان بررسی می کند

متن سخنرانی عماد الدین باقی 
به مناسبت روز جهانی صلح

 سکوت واشنگتنجسارت پوتین

و آشتی ملیایران، حقوق بشر 

خان هفتم در نیویورک

ورزشگاه نداریم
سؤال نفرمایید

۵

۳

۹

۵

۱۲

به یاد سیروس پرهام و کتاب جریان ساز 
«رئالیسم و ضدرئالیسم در ادبیات»

کیومرث اشتریان

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

کیکاوس پورایوبی

رامین خسروخاور

گزارشی درباره ۲۱ سپتامبر، روز جهانی صلح، در سالی که هزاران نفر کشته و آواره شدندجهان زیر سایه جنگ

گـزارش  تیتـر یـک را در صفحه ۸ بخوانید
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یادداشتی از  حسین نوری نیا
مطالبه زندگی در خواب آشفته ما

مکانیسم ماشه مکانیسم ماشه 
و سناریوهای پیش روو سناریوهای پیش رو

دامگه حادثهدامگه حادثه
 در فلوریدا در فلوریدا
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